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  غلام رضا خان اركوازي

 ظاهر سارايي

 
 ديگـري بـه نـام       ي  هسلـسل ،   هجـري قمـري    1006ال  س به   ر ل  آخرين اتابك ،  با كشته شدن شاهوردي خان    

 هجري قمـري    1216آنان تا سال    .  لر بودند   واليان لرستان بر سر كار آمدند كه از خويشاوندان آخرين اتابك          
نهمـين والـي لرسـتان بـه نـام          .  بـا اقتـدار حكـم راندنـد        - ايـلام فعلـي    – تنهـا بـر پـشتكوه        1307بر پشتكوه و تا     

جهـت مقابلـه و مقاومـت در برابـر نيروهـاي            ،   برخاسـت   زند بـه مخالفـت     نخا خان زماني كه با كريم     اسماعيل
پس از نابودي   . خان در آنجا به سر برد      هاي پشتكوه پناه آورد و تا زمان مرگ كريم          ها و دره   خان به كوه    كريم

آنـان ضـمن قبـول      .  هدايا سعي در جلـب نظـر آنـان نمـود           يخان با اهدا   اسماعيل،  يهرو بر سر كار آمدن قاجا     
نيز براي حفظ   ،  واليان لرستان و كاستن از شر و شورشان       كومت  جهت محدود كردن ح   ،  نخا دوستي اسماعيل 

كـه   ضمن اين ،  حكومت واليان لرستان را تنها به پشتكوه محدود كردند        ،  بيشتر مرزهاي غربي در مقابل عثماني     
  . هاي آنان در لرستان باعث تنفر اهالي آن ديار از واليان شده بود ها و ستمگري شيكُ سخت

 ظـاهراً   نخا حسن. خان واگذار كرد   اش حسن   خان حكومت را به نوه     اسماعيل،  بعد از يك سلسله حوداث    
مركز حكومت آنان شهر ايلام فعلي بـود كـه در آن            . ت خود را به پشتكوه منتقل ساخت      موك مقر ح  1216در  

   .آباد تغيير نام يافت معروفيت داشت و بعدها به حسين» دي والا «زمان به نام محلي
بـا  ،  اش تا ايـلام هـم رسـيده اسـت           حسن خان پس از تسويه حساب خونين با مردم لرستان كه ظاهراً دامنه            

 اركوازي را طي حكمي به سـال          خان  رضا   غلام ،ودشرهاي و  اولين سال  او در .  خود به ايلام آمد    حشمخدم و   
چند سال با او به آشـتي و مهـر   خان  رضا اين كه غلام. كند  اركوازي منصوب ميي  به رياست كل طايفه   1219

  . گرايد اما سرانجام اين همكاري و دوستي به دشمني مي. معلوم نيست، همكاري كرده است
سـرهنگ و    « را در غل و زنجيـر كننـد و انـواع شـكنجه را تحـت نظـر                  خانرضا دهد غلام   خان دستور مي  

 نامه خود به وضـوح و دردنـاكي از آزار           شاعر در مناجات  . در حق او به كار برند     » شهباز خان  «به نام » سالاري
هاي آنان حتـي      نامه آورده است كه شكنجه     در فرازهايي از مناجت   . دهد  ناله سر مي  ،  و ستمهايي كه بر او رفته     

اند و گـردنش را بـه         بر پاهايش كند استوار كرده    » زلانه «علاوه بر : مطابق و معمول عرف آن زمان نبوده است       
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گويد براي يـك گـردن دو طـوق و بـراي دو پـا چهـار                  نان كه خود به طنزي تلخ مي      چ؛  اند  زنجير مقيد نموده  
  . اند زنجير مهيا نموده

او مكـرر خـان را ظـالم خطـاب          ؛  سازد كه اختلاف نتيجه چه بـوده اسـت          اركوازي در اشعارش فاش نمي    
جر به اين سرگذشت    اي من   داند چه انگيزه    كند و به راستي كسي نمي       كند اما مصاديق ستمش را بازگو نمي        مي

ت يتـوان حـدس زد كـه حـسادت و سـعا              و قـراين ديگـر مـي       نسـالا  هاي كهـن   لاي گفته   شده است اما از لابه    
تـأثير    در حبس و زجر شاعر بي     ،   خان كه از نفوذ و قدرت او بيمناك و رشك زده بودند            نزديكان و وابستگانِ  

 چنـگ آودن رياسـت كـل    ر سـر بـه  ازي ب ـ  اركو ي  فهيگرچه رقابت و حسادت بخشي ديگر از طا       ،  نبوده است 
  . توانسته نقش آفرين بوده باشد نيز مي،  اركوازيي طايفه

انـد    كاري و فسادورزي درباريان و نزديكـان خـان دانـسته           شتزاي علت اختلاف را اعتراض شاعر به          عده
واقعـي مـاجرا    اي ديگـر كـه از تحليـل           عـده . اسـت  نهايتاً منجر به مرگ كسي از وابستگان خان شده            گويا كه

پسند و رمانتيـك بتراشـند مبنـي         پردازان در اين باب داستاني عامه       اند به سنت افسانه     تلاش كرده ،  اند  عاجز بوده 
افكنـده و    عاشق زيبارويي بوده است و خان به ستم آن زيبـارو را از او سـتانده و بـه زنـدانش                    ،  كه شاعر  بر اين 

گيـري كـرد      توان در كل نتيجـه      مي. در ردش هزينه شود    ي دليل تر از آن است كه      اين افسانه سست  . باقي قضايا 
آن ي  توانسته است در فضاي تار و تباه سلطه  نمي-بسيار متدين و متقي بوده   كه به گواهي اشعارش    -كه شاعر 

، حكومـت  گوياني كـه در گوشـه و كنـار          عوانان و زور  . هاي آنان باشد   حاكمان بدوي وخشن شريك جنايت    
اين واليان كه ساليان نه چندان دور در ايـلام حكومـت            . اند  چشم ديدن او را نداشته    ،  بودنددستگاهي برآورده   

تـرين و   حكومتـشان بـه سـياق بـدوي       ،  انـد   سـالان كـه آنـان را دريافتـه         به شهادت بسياري از كهن    ،  اند  كرده  مي
انـد و اقـدام بـه         دهكـر   را بـه شـدت اسـتثمار مـي         طوايف و عشاير   آنان؛  ترين حاكمان تاريخ بوده است      ظالمانه

 تحميل آن همه فقر و ستم بر مردم براي خود           هاند و در عوض ب      نموده  ها و طوايف بزرگ مي      نااستيصال خاند 
. آمده اسـت   ميشان از مصر و شرابشان از اروپا          چنان كه رقاصه  ،  اند  داده  هايي با جلال و شكوه ترتيب مي       كاخ

كـنم كـه در زمـان           ا به خاطرات حاج سياح محلاتي جلب مي       داري آنان ر    مندان به شيوه حكومت     توجه علاقه 
 زمامداري و وضـعيت اسـفبار       ي  ه كرده و شرحي مبسوط از شيو      نجا ديد  خان والي از آن     حكومت حسين قلي  

  . هاي پشتكوه آورده است رعيت
  گذري بر حوادث زندگي اوگذري بر حوادث زندگي او

ي    در دست نيست اما بر پايـه       اطلاعاتي دقيق ،  و كيفيت بالش و پرورشش      عمر او  در باب سالهاي آغازين   
رضـا خـان اركـوازي در محيطـي          غـلام ،  اي قرائن و شواهد     سالان و اعقاب او و نيز بر طبق پاره         اظهارات كهن 

 راهـاي اوليـه       او احتمالاً آمـوزش   . افته است ياي نسبتاً مرفه و اهل خط و كتاب پرورش            عشايري و در خانواده   
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هـاي    درسي آن عصر را كه عمدتاً كتب علماي بزرگ شيعه و حماسـه       اي مواد   نظير خط و قرائت قرآن و پاره      
، بـوده ..  .ي كردي و نادرنامه و      ردي همچون شاهنامه  هاي كُ   منظومه حيدري و  ي  نامه و حمله   ديني نظير خاوران  

  . نزد پدر و ديگر ملاهاي زادگاه خود آموخته است
زيـرا بـا    ،  باشـد بـوده   هـاي محـدود       آموزش تواند منحصراً نتيجه آن     هاي وي نمي    بديهي است كه آموخته   

بايـستي در مكاتـب و    مـي ، دارد نامـه اظهـار مـي    خاصـه در مناجـات  ، توجه به عمق و پهنايي كه در اشعار خود  
 نـه چنـدان مـستند و        اي اشـارات    مدارس با سطوح بالاتر تحصيلات خود را تكميل كرده باشد كـه طبـق پـاره               

تحـصيل  ،  نـد ادگاه شاعر قـرار داشـته ا      ز اندكي از    ي  جف كه به فاصله   كربلا و ن  ي    در حوزه هاي علميه   ،  موثق
  . كرده باشد

 كنـار بلكـه او در     ؛  يـابيم نبـوده اسـت        علوم ديني به معنـايي كـه امـروزه درمـي           ي  البته اركوازي يك طلبه   
ايي ه علوم نير توجه داشته است و مابقي اوقات را به فراگيري مهارت            زندگي عادي و طبيعي خود به آموختن      

اشـارات او بـه     . گذرانده اسـت  چون سواركاري و تيراندازي و جنگاوري و انجام امور مربوط به زندگي ايلي              
نيـز بـه گـواهي اشـعارش     . دلالـت دارد  از علاقه و اشتياق شاعر به ايـن امـور      ،  شكار و اصطلاحات آن   ،  تفنگ

و در ايام غربت و تبعيد       عت بوده است  مند به سير و سياحت در طبي        بسيار علاقه » غربت «و» باوه يال  «مخصوصاً
 ي ههايش به تماشاي بهار و شنيدن قهقه   ها تفرجگاه  همچون ساليان پيش در طبيعت ايلام و كوه       ،  دوست داشته 
  . كبكان بنشيند

در ايام جواني به دليل موقعيت خانوادگي و نزديكي به واليان امكان آشنايي با زندگي اشـرافي آن عـصر                    
  . هايي از اين زندگي اشرافي نمايان است  است كه در بعضي ابيات منسوب به او گوشههم بودهابرايش فر
ازدواج كرده است كـه حاصـل آن        ،  بوده يرضا خان اركوازي با دختري كه احتمالاً دختر عموي و          غلام

ان ديگر  از فرزند . بوده است » لاي ه و  ل  كه «هاي محمدرضا و احمد خان معروف به       حداقل دو فرزند پسر به نام     
  . يا همسران احتمالي او خبري در دست نيست

. گـذرد   يال ظاهراً بر اثـر مارگزيـدكي درمـي          احمدخان همان است كه در عنفوان جواني بر فراز كوه باوه          
شعر اسـتوار   ،  حاصل اين انگيزش  . انگيزد  پرورش را برمي   كند و خاطر درد     مرگ او به شدت شاعر را متأثر مي       

  . سروده شده باشد  شاعر بايد در ميانسالي  مياست كه» يال باوه «ي و برجسته
هـا    ترين شكنجه   هايي را تحت غيرانساني    آيد و مدت    پس از اين زمان است كه به حبس و زجر گرفتار مي           

  در ايـلام معـروف اسـت و در          كـه  چنـان . نامه حاصل اين دوره از زندگي اوست        مناجات. محبوس بوده است  
حـضرت علـي را     ،  به ويژه  ائمهشاعر پس از اين كه خداوند و        ،  مه هم آمده است   نا  يكي از نسخ خطي مناجات    

  . گريزد مي،  كه احتمالاً كرند غرب بودهاي يابد و به گوشه از زندان رهايي مي طلبد به ياري مي
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؛ كنـد   به دردمندي شـكوه مـي     ،  يار و ديار و فرزندان    دوري  زند و از      ها پرسه مي    كوچهجا در ميان    او در آن  
  . شمارد مي هايش را بر هاي و دره يگان كوه آورد و يگان يعت دلفريب ايلام را به خاطر ميطب

او تا آخر عمـر در      .  اركوازي موفق به بازگشت به زادگاهش شده باشد        خانرضا رسد كه غلام    به نظر نمي  
، ان اخير مرسـوم بـود   او را مطابق سنتي كه تا سالي    ي  دوستدارانش جنازه . ميرد  جا مي  ماند و در همان     غربت مي 

  . كنند به عتبات عاليات منتقل و دفن مي
  مذهب و اعتقادات اومذهب و اعتقادات او

خاصه ،   شيعي است كه اعتقادات عميق و ارادات استواري در باب مذهب خود و بزرگان آن               يوي شاعر 
 او بـه پيـروي از     . شـود   در مناجات نامه ابعاد ارادات او بـه وضـوح آشـكار مـي             . السلام دارد   حضرت علي عليه  

هـاي    ها و تبليغات شيعي عصر صفوي است و بـه تأسـي از حماسـه                فضاي مذهبي زمان خود كه متأثر از آموزه       
اي بـه تماشـا       گاهي حماسي و اسطوره    السلام را از نظر     علي عليه . ديني كه تا حد زيادي آميخته به اغراق بودند        

او جنگ علي   . ها را آفريده است    گفتيالسلام در سرزمين خاوران آن ش       او شك ندارد كه علي عليه     . نشيند  مي
 گـشودن   ي  هرا تـاريخي و قـضي     » بثـرالعلم  «و داسـتان چـاه    ؛  پنـدارد   واقعي مي » بن قيس ي    مره   «السلام را با    عليه

دلـي او خـرده       نبايـد بـر ايـن سـاده       . انگارد  السلام را عين حقيقت مي      حضرت علي عليه   به دست دست عفريت   
آن زمان حتي علما و اكـابر         شيعيان ي  در نظر قاطبه  . نمايد  سانه و اسطوره مي   چه امروزه در ذهن ما اف     آن. گرفت

، كافي است نگـاهي بـه متـوني نگاشـته چـون مناقـب آل ابـي طالـب                  ؛  است شده    مذهب نيز واقعي انگاشته مي    
 ملابمانعلي كرماني و صـهبا افكنـده شـود تـا درسـتي ايـن              ،   حيدري باذل  ي  حمله،  حليه المتقين ،  حديقه الشيعه 

چنان كـه در يكـي از       . خذي بوده است  Ĥشك آبشخور مطالعاتي و اعتقادي او چنين م         بي. شخن آشكار گردد  
ها كـه در      اي براساس اين اغراق     عده. خاور زمين بوده است   ي    بر هم زننده  ،  حضرت كه. كند  ابياتش اشاره مي  

 ـ    گي به فرقه  اند كه نوع دلبست     احتمال داده ،  باب حضرت علي در اشعار اركوازي آمده است        لات شـيعه   هـاي غُ
بزرگـان و   ؛  زيرا چنان كه گذشت ذكر اين موارد منحـصر بـه او نيـست             ،  اين احتمال مردود است   . داشته است 

اگر جايز باشد كه شاعر را بدين بهانـه منتـسب           . اند  تر بيان كرده   علما و ديگر شاعران شيعي نيز در ابعاد بزرگ        
حـال  . تس آن بزرگان نيز جايز دان ـ     ي  هين كه بايد اين شك را دربار      اي نيست جز ا     چاره،  ق مذكور كنيم  ربه ف 

  .  نمايداند و به هيچ وجه اين گمان در حق آنان درست نمي دانيم آنان از زعماي قوم بوده آن كه مي
قائل هستندو با اين وصـف      » ولي «اغراق او درباره حضرت علي در حد اعتقاداتي است كه صوفيه در حق            

  . تر از حضرت رسول اكرم برشمرده و حدود را كاملاً نگاه داشته استهمه جا او را كم
  غلام رضا خان اركوازي و تصوفغلام رضا خان اركوازي و تصوف

و گـاه باورهـاي نزديـك بـه معتقـدات             هست در لحن او   درويش گونه وار و دردي      گرچه سوزي صوفي  
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در هـيچ  . سـت توان به قطع داروي كرد كه او يك صوفي به معناي متعـارف آن بـوده ا        نمي،  نماياند  صوفيه مي 
 و» عارفـان  «تنهـا يـك بـار بـه كلمـات         . نيامـده اسـت    سخني به ميـان   ،  يك از اشعارش در مورد رسوم صوفيه      

شناسد يا اين تنهـا       در ابياتي جداگانه اشاره شده است مبني بر اين كه تنها عارفان ذات خداوند را مي               » صوفي«
  . برد مي» اكبر االله «خداوند است كه صوفي را به برج

ه شك نيست كه شاعر با صوفيه آشنايي داشته است چون در آن زمان قلنداران و درويشان در همه جا                    البت
اي از اسـامي همچـون كـوه     پـاره . آمدنـد  چنان كه تا ساليان نزديك نيز در گوشه و كنار به چشم مـي        . اند  بوده

  .  داردانههاي صوفي فرقهنفوذ شان از ن،  استلابدا به معني بابا» فدال ئه با «الد با افي باويال كه تغيير يافته
درد داشـتن   النفس است كـه در كنـار         انساني طبيعي و سليم   ؛  باري او يك صوفي رسمي و متعارف نيست       

  . عاري از ذوق و مشرب عارفانه نيز نبوده است، و عشق به طبيعت و شكار و شعر، مبارزه با مظاهر ظلم، دين
  آثار اوآثار او

 ايـن   ي  ق تـصحيح نگارنـده    ب بند سروده شده است و مطـا       24ثر اوست كه در     ترين ا   عمده؛  نامه   مناجات -1
  . باشد  بيت مي610سطور داراي 

صـنعش را تحـسين   ؛ سـتايد  او را مـي ؛ دهـد  شاعر در هشت بند آغازين خداوند را مورد خطـاب قـرار مـي    
حـضرت علـي را بـه    از بند هشت به بعد منحـصراً  . خواهد كه گناهانش را ببخشايد و از درگاهش مي ؛  كند  مي

  . اش دهد خواهد تا از قيد و بند ظالمان رهايي ياري مي خواند و از او مي
ابتدا چه كـسي را و       مبني بر اين كه    داشته   يشاعر در آفرينش مناجات نامه از پيش طرح       ،  رسد  به نظر نمي  

  .  را باز گويدپس چه كسي را بستايد و پايمرد قرار دهد يا اين كه در هر بندي چه مضامين و مفاهيمي
اين عـدم انـسجام را نبايـد بـه ضـعف شـاعر در               . آيد  از اين رو آشفتگي و تكرار در آن بسيار به چشم مي           

كه با حال او كمال     داد  صالت موضوع و صداقت شاعر نسبت       احفظ محور عمودي شعر تعبير كرد كه بايد به          
  . اقتضا را دارد

لحن متضرعانه و بلافاصـله معترضـانه و    ،  نااميدي،  وارياميد؛  نامه احساسات تندي جاري است      در مناجات 
كـه مـستقيم    ،  ادبي  و سنت   حافظه ي  را نه از زوايه    او قضايا ؛  زنده است ،  نگاه شاعر تقليدي نيست   . پرخاشگرانه

  . بيند مي
نامه از حيث زبان و ساختار تحت تأثير فضاي مذهبي حاكم بر شعر و نيز اطلاعات و سواد عربـي                      مناجات

نامـه اطلاعـات      او در مناجـات   . درصد بالايي از واژگان آن عربـي اسـت        . احتمال قوي فارسي شاعر است    به   و
. دارد  هاي عامه و معارف اسـلامي اظهـار مـي         رباو،  اسطوره،  تاريخ،  كلام،  حديث،   خود را از قرآن    ي  گسترده

  . اشته باشدآن طنطنه و غناي لفظي اشعار ديگرش را ند، اين عامل باعث شده است تا زبان شعر
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، اي عالي در رثـاي فرزنـد جـوان و ناكـامش      مرثيه،  اين شعر كه تحت عنوان باويال گرد آمده         :  باويال -2
 بر اثر مارگزيدگي    -زادگاه شاعر واقع است    در    كه -گويند كه احمدخان بر فراز كوه باويال      . احمدخان است 

ياني تصويري و آهنگين و با لحني مـؤثر و رقيـق            دهد و با ب     شاعر كوه باويال را مورد خطاب قرار مي       . ميرد  مي
 من غم و نصيب او      ي  هام كه تا قيامت بهر      من با كوه باويال عهد بسته     : گويد كه   نشيند و از جمله مي      به مويه مي  

  .  باشدميغمه 
روانـي و يـك دسـتي    ، شكوه كلام، مشتمل بر واژگان اصيل؛ شعر باويال از حيث قدرت ادبي عالي است     

آنان كه با گويش    . گيري هوشمندانه از بيان و بديع و معاني است          و بهره ،  ب معني و مضمون با قالب     تناس،  لفظ
  . توانند دريابند كه شاعر چه قيامتي برانگيخته است بهتر مي، شاعر آشنايي دارند

المــضموني اســت كــه شــاعر در ايــام غربــت و  ايــن عنــوان متــضمن اشــعار پراكنــده و قريــب:  غربــت-3
در واقع اگـر كـسي بخواهـد    ؛ اين شعر همان قدرت و اعتبار شعر باويال را داراست ؛  ش سروده است  ا  آوارگي

در ايـن شـعر     . بايد بـه ايـن دو شـعر اخيـر عنايـت داشـته باشـد               ،  توانايي واقعي شاعر را در خلق زيبايي بجويد       
شت بـه سـوي يـار و ديـار     دهد و آرزوي بازگ رضاخان اركوازي به ياد زادگاه و طبيعت ايلام ناله سر مي       غلام
  . دارد

اين دو قطعه شعر را كه تغزلي هستند بايد با قيد احتيـاط از               :»چين   ژه خامي  زوله «و ،» يخام شوران  زوله «-4
گرچه . ها در دست نيست و تنها از يك منبع روايت شده است           زيرا نسخه و روايتي محكم از آن      . شاعر دانست 

  . كند محقق را در انتسابش به شاعر تا حد زيادي مجاب مي، تخلص و اشتراكات لفظي و معنايي
افـشاند و   در اين اشعار شاعر به وصف زيبارويي پرداخته است كه موهـايش را بـه قـصد شـانه كـردن مـي           

اجـزا و انـدام معـشوق بـه چيزهـاي      ،  در ايـن اشـعار     …گيـرد و     ساخته از عاج شير ماهي را به دست مي         ي  هشان
.  هستند …زرين و ،  فنجان،  صدف و مرجان  ،   اشرافي نظير ابريشم خام    يه عمدتاً اشيا  شوند ك   مختلفي تشبيه مي  

  . اين بخش از اشعار شاعر را به شرط صحت انتساب بايد مربوط به ايام كامروايي او دانست
  زبان شعري شاعرزبان شعري شاعر

بي هورامي و كـردي جنـو     ،  سوراني،  كرمانجي: شود كه عبارتند از     زبان كردي به چهار گويش تقسيم مي      
  . فيلي و لكي است، كه شامل كلهري

 اكثـر   هـاي كرد. حكم گويش محوري و معيـار كردهـا را داشـته اسـت            » گوراني «گويش،  هاي پيش   سده
زبـان  بـه ايـن     ،   با تأثيراتي كه از گويش محلي خود در آن به جا مـي گذاشـتند               ق كردنشين اشعار خود را    طمنا

  سرودند  مي معيار ادبي كردها شعر
ث شـده اسـت زبـان شـعري اركـوازي ايلامـي و شـفيع كليـايي اردلانـي و خانـاي قبـادي                         اين عامـل باع ـ   
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تميزشان آسان  ،  هايي از اشعار آنان را به هم تركيب كني          زوري آن چنان به هم نزديك باشد كه اگر پاره          شهر
  . نخواهد بود

  قالب اشعارقالب اشعار

گرچـه در بنـد بيـستم و        ؛  باشد قالب غالب اشعار كردي مثنوي است و كل اشعار اركوازي بدين قالب مي            
  . بند نزديك كرده است بيست دوم ابداعاتي نشان داده است و قالب را به تركيبي از مسمط و ترجيع

  وزن اشعاروزن اشعار

شود    پنج هجايي تقسيم مي    ي  بدين گونه كه هر مصراع به دو دسته       . وزن اشعار كردي عمدتاً هجايي است     
  . بر اين وزن اندر شاعر نيز اشعا. بايد پس از هجاي پنجم مكث كرد كه مي

  پردازي شاعرپردازي شاعر  صنعتصنعت

بلكـه در مـوارد     ،  پـردازي گـسترده كنـد       صـنعت ،  توانـسته اسـت     نامه به اقتضاي حال نمي     شاعر در مناجات  
اما در ديگر اشعار از صنايع لفظـي و معنـوي بـه درسـتي و بلاغـت                  .  معاني سود جسته است     و از بيان ،  متناسب

كـه عمـدتاً عناصـر طبيعـي        . هاي او از نوع حسي به حسي و مركب هستند            تشبيه اكثر. تمام استفاده كرده است   
  . باشند  اشرافي مييپيرامون زندگي شاعر و گاه اشيا

  گذاري شاعرگذاري شاعر  پذيري و تأثيرپذيري و تأثير  تأثيرتأثير

نرسيده ،  پذيرفته است يا بر ديگران تأثير گذاشته است          داوري در باب اين كه تا چه ميزان از ديگران تأثير          
 مردم بـه موضـوعات مـذهبي اسـت كـه در اشـعارش آورده                ي  ه مانده بيشتر به دليل عشق و علاقه       است و آنچ  

رضا خان اركوازي با آثار شاعران كردي سراي مناطق غرب كشور آشنا بـوده               اما شكي نيست كه غلام    . است
  . است

ن و ادب پارسـي     اند و كمتـر بـا زبـا         شاعران با مركز كشور در ارتباط نبوده      ،  گرچه در عصر زندگي شاعر    
. اند  كرده  اند و مشاعره مي     رسانيده  ها و محافل شعري غرب كشور حضور به هم         ناند اما در انجم       آشنايي داشته 

كه  نزديكي زبان شعر و اين    . گرفته است   ود آنان رونق مي   ج با و  ، بايد گفت كه   دربار خوانين و حاكمان محلي    
مـراوده و ارتبـاط شـعري شـاعران غـرب            از،  شـاره رفتـه اسـت     در اشعاري بر جا مانده به اسامي بزرگان شعر ا         

هاي تـاريخي آن صـورت         در باب شعر كردي و زمينه      عمتأسفانه هنوز تحقيقي علمي و جام     . كشور با هم دارد   
اند به عنوان استاد بر شـعر غـلام رضـا خـان               توانسته  كساني مي  ن به تحقيق گفت كه چه     اتو  و نمي . نگرفته است 

، نجـف ،  ملاپريـشان دينـوري   : توان حدس زد كه شاعر با آثار اساتيدي نظير          مي. ذاشته باشند اركوازي تأثير گ  
خاصه . الماس و ملانوشاد از نزديك آشنا بوده است         خان،  منصور  خان،  شاكه،  نوره،  داجيوندي    خانه،  مير  تركه

نامه روشن است كـه بـه    جاتاما در منا. شود هايي از تأثير ديگران ديده مي     آن كه در بعضي اشعار تغزلي نشانه      
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منتهـا نكتـه آن اسـت       ؛  در پيش چشم داشته است    را  عمل كرده است و آثار ديگران       ،  پيروي از سنتي مشترك   
 ي  سرايي بوده و پس از او اثر عمـده         نامه ختمي بر مناجات  ،   وي به دلايلي كه پيشتر گفته شد       ي  هنام كه مناجات 

اي   نامـه   ته هـركس مناجـات    بو ال . اند  ديده  يق را براي خود كم مي     قابل ذكري پديد نيامده است زيرا امكان توف       
  . به شدت تحت تأثير او بوده است، سروده
) 1325-1250 (ان سـيد صـالح ماهيدشـتي شـاعر و عـارف كرمانـشاهي             ب ـتوان آوازه استادي او را از ز        مي

  .  نموده استه نيكي يادباش  نامه  استادان ياد كرده واز مناجاتي شنيده كه او را در زمره
هـايي كـه در      ن كه اركوازي به سبب آثاري كه پديد آورده و سرگذشتي كه داشته و تـلاش               آختم كلام   

ي   و نيـز بـه خـاطر سـتم سـتيزي و داشـتن روحيـه       جهت نشر معارف وتشيع در غـرب كـشور بـه عمـل آورده           
وردار اسـت و طرفـه آن كـه         در ميان بزرگان ادب كردي از جايگاه والايي برخ        . ،مقاومت در برابر زورگويان   

يابد و او را از خود و با خـود             اشعارش مي  ي  ن خود يار او شده و مراد و مقصود خود را در آينه            ظهر كس از    
اي و    هـاي فرقـه    نشين رفته و همه به دور از گرايش         ت جميل او تا اقصا نقاط مناطق كرد       سيرچنان كه   ؛  داند  مي

  . رندب مي هاي از اشعارش بهر مذهبي و قبيله
ضمن ايـن كـه     ؛  بينجامد گرايي بيشتر  تواند به هم    شك طرح و شناخت شاعر مؤثري چون اركوازي مي          بي
  . هاي ايراني آشنا سازد تواند ما را به سير سرگذشت يكي از گويش  گويش و ساختار زبان او ميي مطالعه
1(  

    ن  رده بووريش كه يووب سه ئه رباچي ئه …
     ن رده م وه هتن ماهي خ يا يوونس نه به

     ن  رده ر ويه يا نووح تووفانش ژه سه
     ن  رده ت ئاوه قه و منوال تا ن سال وه چه

    رد قام كه حزان مه ي ئه قووب كولبهع يا يه
    رد مام كه برش ته ن سال سه يا سابر چه

     بين  نبياي ئولولعزام وان ئه ئه
    حي وئلهام بين وه، ساحب كتاب

     ت فاوه اروو تهما د رز تا سه ئه  ژه
     ت ئو ممه نبياو ين ئه به رق في ما فه

     لق نوور  وان خه ت ئه قهل من خاكي خه
     بوور ت نووراني سه م تاقه خاكي كه
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    د جسم خاكي ويم م وه حه  منيش هه
    ليم  زاب ئه گه ن عه م كيشا فره
     م سه متات قه هه حيما وه زات بي ره

    م سه هنبيات ق رف ئه شه وه رووح ئه
     م سه نات قه وه دلدل سوار دين په

    م سه لات قه هيدان كه ربه وه شاي شه
    بوور واناي سه ني نه دارووم ته هه

    فوور ففار غه حمان غه ب ره يا ره
    بي  نه ت ميعراج ب وه حورمه يا ره

     بي هد سه مه نه در يه وه شاي حه
     ر كهي راسان   گه راي را ره هنمام وه

  ر شناسان كه ق نه م ژه جنگ حهلاس خه
  : ترجمه

اگر بگويي كه ايوب در برابر مصائب صبر ورزيد و يونس در شكم ماهي خميده و رنجور شد يا اين كـه                      
 ي  ه توفان را پس پشت نهاد و چند سال بدان گونه طاقت آورد و يعقوب در فراق يوسف غمخان ـ                  ي  هنوح واقع 

ها پيـامبراني اولـوالعزم و صـاحب كتـاب و وحـي و               اما آن  ]ت است سخني درس [كنعان را مأواي خود قرار داد       
الهام بودند و شك نيست كه ميان پيامبران با مردم و پيروان آنها تفاوت از زمين تا آسمان اسـت آنـان سرشـته      

البتـه  ؛ زاد توانايي و صـبر نورسرشـتان را نـدارد         خاك. از نور خداوندي هستند و من خاكي خلقتي بيش نيستم         
 خـودت   ي  هخدايا تو را به ذات يگان     . ام  هاي بسياري را متحمل شده      به اندازه و در مقياس خودم عذاب       من هم 

دهـم و بـدان       سـوگند مـي   ،  شاه شهيدان كربلا  ،  و روح شريف پيامبرانت و به علي آن پناه دين و به امام حسين             
و به حق آن شاه     ،   معراج پيامبر  كه اي خداي آمرزگار ديگر تواناي صبر و شكيب را ندارم خدايا تو را به حق               

هاي درستكار راهنمايي كن و از دست ظالمان         نامرا به راه انس   ،   كودكي از هم دريد    ي  هرا در گهوار   كه افعي 
  .حق ناشناس رهايي بخش
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  ي شاعر شهير ايلامي،غلامرضا اركوازي سارايي،مولف كتابي دربارهاهر ظ

  به انضمام درآمدي بر كرد و سير تاريخي و فرهنگي او و نگاهي ديگر به تاريخ ايلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




